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  انجنيرسيد مختار دريا
  ٢٠٢٤ ن جو٢٥

 یـدلـان ھمـزب

   
َوتــت قــداده عشق            ميکنمق صحبت ــا زبان عشـدم بــو اينــت با  ت ميکنمأرـــار جــم اينبــّ

 ت ميکنمـــو سبقــــ ت ناازـــاکبـپان ــاز مي            یـو خود ھم واقفـو کی دارم تـقدرت ترک ت

  ميکنمتــومـر حکــم صابــدلک ـر ملـليک ب            راقــم فــلبـ قدنــانـوت رنجـــقه دارد ـرچــھ

 و لعنت ميکنمــر تـر کفــر بـه روز حشـتا ب            اين جھانمنکر شَد ز ذات و قدرتت در ھرکه 

 ت ميکنمــک جنــا گلستان رشــر آســـاعـش            وه اتـــاد جلـه يــم را بــالـان خيـن گلستــم

 ط ميکنمــبررقص برـ بهــر زخمــور ھــزي            گ راــ آھنۀردـــب پـــريـــای دلفــه ھـــنغم

 ت ميکنمـی آب رحمئــوـازم با وضــر نمــھ           ازــان پاکبــاشقـون عـــ چهدــــام سجــدر مق

 وت ميکنمـه کســد رقصی شعلــام وجـدر مق            سر در بزم عشق  بی پا وـۀوانـمن ھمان دي

 ز و راز کنه خلقت ميکنمـجوی رم و جست           عشقجو به عمق بحر ھمچو غواص حقيقت

 ت ميکنمــرک زحمــدم تــه اينـبا دل بشکست           رـــای دھــيھ دــس نا اميــدم تسليم حــر شــگ

 ت ميکنمـــاس راحــ احسهـــادگــدل ميع در            راــاند موـرا خــردم فــد ھــج لحــ کنــۀحجل
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 ت ميکنمـن کنون احساس خجلـد و رفتـم آز            مقصد چه بودکجا چيستم منزل من کی بودم 

 *ره اش احساس رفعت ميکنمذن ـليک با اي            رــای دگـه دنيـارا بـد مـص ميکشــل ناقــعق

 ت ميکنمـمعموره خدم دراينشاگردی ھمچو             ون مشعلندـت چـرفـم و معــان راه علــراھي

 ادت ميکنمــش رشـن ھايــا و مـرد مـــدر نب            ودــه صحرای وجـودن بـود راه پيمـسھل نب

 وت ميکنمـه خلـر لحظـدن ھـم ما شـدر حري             از غفلت استتش سوختنآدرمن شدن يعنی 

 کنمت ميــدمـت خـريسـت عمـانيـدر ره انس            ين نمی ايد به کارئرنگ و دين و مذھب و آ

 ت ميکنمـر ظلمت حکومــه بـديشـبا چنين ان            ردـای ھمسنگرم در اين نبخون ما يکرنگ 

 ت ميکنمـن احساس راحـور مــوچ و نــبا بل            ی ايماق و ترکئ پشه و پشتون ھزارهتاجک 

 ت ميکنمــع زحمــر دھانش رفـن بــلاخـبا ف            اره نيستـر چـيھا شنيدم روی منبئھرزه گو

 ت ميکنمــب رفعـدن پا کســوسيــه با بـبه ک            عشق خاک و ميھنم رقصان شوم گر به دار

 ت ميکنمـّـرک خفـی تئـراـن غفلتگـدور ازي             خوش و خوابنوشو خوردتنھا نباشد زندگی 

 رفع زحمت ميکنم جمرستان مزاينودسان د            ر واژه اشــب عشق با ھـرکشی دارد لھيـس

 وت ميکنمــک رخرــزان تــزيـبا نفسھای ع            خاکستر به سری خاموش واخگرھمچو دريا 

 دت ميکنمــاس وحـگان احسدــه رزمنـبا ھم           ن ـ پيکار بيـۀرصـعر درــبه س خشمم ـۀشعل

 زت ميکنمــان کنون احساس عبا چنين برھ           ن ـوطـنيست فرقی بين رنگ خون ما ای ھم
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